
نگاه خارجى

۸۹  درصد 
فارغ التحصیلان در 

آمریکا می مانند
به  ایــران  از  بیرون  رســانه های 
ایرانــی به  مهاجــرت شــهروندان 
شــکلی دیگر نگاه می کنند. طبیعی 
است این رسانه ها در تحلیل هایشان 
بیــش از آنکه بــه عوامل مهاجرت 
ایرانیان از ایران بپردازند، به تأثیرات 
این اجتماع بر جامعه میزبان توجه 

می کنند. 
به نظــر می رســد نــگاه غالب 
این رسانه ها آن اســت که اجتماع 
ایرانیــان مهاجــر کــه در اروپــا و 
می شوند،  ســاکن  شمالی  آمریکای 
برای این جوامع دســتاوردهایی به 
همــراه دارد. این مطلبی اســت که 
بلومبرگ در مورد مهاجرت ایرانیان 

منتشر کرده است: 
ایرانی  «آراز»، جــوان ۲۹ســاله 
درحالی کــه ســیگارش را خاموش 
می کنــد، می گوید کــه ۹۰  درصد از 
دوســتانش مهاجرت کرده اند: «آن 

سوی آب ها رفته اند». 
می گویــد کــه بســیاری از آنها، 
پایــه  علــوم  دانش آموختــگان 
اضافــه  و  بوده انــد  مهندســی  و 
می کند که از ۴۵ همکلاســی دوره 
کارشناســی اش در دانشــکده، تنها 

پنج نفر در ایران باقی مانده اند. 
ده هــا  هــزار نفر از شــهروندان 
ایرانی در ســال های اخیر این کشور 
را تــرک کرده انــد. مقصد بســیاری 
از آنهــا اروپــا و آمریکای شــمالی 
بوده اســت. این افراد کــه به طور 
عمــده فارغ التحصیــلان علوم پایه 
و رشته های مهندســی بوده اند، در 
جســت وجوی کار بهتــر و درآمــد 

بیشتر از ایران رفته اند. 
تنها در دو سال گذشته، دست کم 
دانش آموختــگان  از  ۴۰ درصــد 
دانشگاه های معتبر ایران، مهاجرت 
کرده اند. این آماری است که انجمن 
ملــی نخبــگان ایران منتشــر کرده 
اســت. به نظــر می رســد مهم ترین 
مقصد مهاجرت این عده، کشورهای 
و ســوئد  آلمان  اســترالیا،  کانــادا، 

بوده اند. 
اندکــی بعــد از انتخاب حســن 
رئیس جمهوری  به عنــوان  روحانی 
ایران، فشــارها بر او برای ممانعت 
از آنچه از آن بــه فرار مغزها تعبیر 

می کنند، شدت گرفت. 
بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، نرخ 
خالص مهاجرت، ۳۰۰  هزار نفر بوده 
است. این آمار را بانک جهانی اعلام 

کرده است. 
بررســی ها حاکــی از آن اســت 
کــه در فصل تحصیلــی ۱۳- ۲۰۱۲ 
تعــداد  آمریــکا،  دانشــگاه های 
میزان ۲۵   بــه  ایرانی  دانشــجویان 

درصد افزایش داشته است.
در این فصل تعداد دانشــجویان 
ایرانی، هشت  هزارو ۷۰۰ نفر گزارش 

شده است. 
آماری اســت که مؤسســه  این 
کرده  منتشــر  بین المللی  آمــوزش 
است. براساس آماری که در نتیجه 
تحقیقی در آرلینگتون به دست آمده 
فارغ التحصیلان  درصد    ۸۹ اســت، 
ایرانی مقطع دکترای دانشــگاه های 
ایالات متحــده ماندگار  آمریــکا، در 

می شوند. 
در فاصلــه ســال های ۱۹۸۹ تا 
۱۹۹۳، ۲٫۲  میلیون شــهروند ایرانی 
از این کشــور مهاجرت کرده اند. این 
آماری است که توسط بانک جهانی 
منتشر شــده و تا ابتدای سال ۲۰۰۰ 
این رقــم به کمتر از صــد هزار نفر 

رسیده است. 

کارشناس

مهاجرت و پیامدهای آن

در تمدن اســلامی بر مهاجرت تاکید شــده اســت؛ سفارش هایی 
را در قــرآن داریم - در ســوره نســا - کــه هنگامی که فرشــتگان از 
برخی انســان ها می پرســند چرا اینگونه زندگی کردید، آنها می گویند 
مــا بدبخت بودیــم. فرشــتگان می گویند زمین خدا وســیع اســت 
چــرا مهاجرت نکردید. این همه پیشــرفتی که مــا در دوران مدرن و 
صنعتی شدن داریم، بخشی به خاطر مهاجرتی است که اقوام اروپایی 
به قاره های جدید و نویافته کردند. کســی که مهاجرت می کند اساسا 
آدم شجاعی است و با این ریســک کردن، شرایط خودش را که تغییر 
می دهد هیچ، شــرایط جامعه مهاجرپذیر را هــم تغییر می دهد. اگر 
بــه جنگ ایران و عــراق نگاهی بیندازیم، تمام کســانی که مهاجرت 
کردنــد و از روســتاها و از مناطق کم جمعیت تر اســتان های غربی و 
جنوب غربی به مرکز ســرزمین ایران رفتند، اگر در همان سرزمین های 
پیش از جنگ خودشــان مانده بودند، تغییری نمی کردند. بخشــی از 
مهاجــران با وجود اینکه با میلشــان مهاجرت کرده اند، این مهاجرت 
اجباری موجب پیشرفت بیشتر در نســل های بعدی آنها شده است. 
سی وچندسال پیش وقتی انقلاب شــد، اشکال مختلفی از مهاجرت 
از ایران دیده شــد. نخســتین گروه، وابســتگان نزدیک به رژیم پیشین 
بودند؛ چه در حوزه سیاســی و چه در حوزه های دیگر. بخشــی هم 
در حوزه اقتصادی بودند. آنها با ســرمایه هایی که به خودشــان برده 
بودند، توانســتند در جامعه مهاجرپذیر اعم از آمریکا، کانادا، استرالیا 
و کشــورهای اروپایی استقرار بیایند و هویت جدیدی برای خود ایجاد 
کنند. گذشت این چندســال نشان داده است مجموعه مهاجرانی که 
از ایران رفته اند، جایگاه مناســبی برای خود کســب کرده اند و این به 
آن دلیل اســت که درواقع آنها ســرمایه های اقتصادی و فرهنگی ای 
که با خود بردند، ســرمایه های مناســبی بوده اســت. بخشی هم که 
به لحاظ سیاســی و رویارویــی گروه های فکری و سیاســی رفته اند، 
تحولات بسیاری در خود داشته اند. برای مثال بخش قابل توجهی از 
مارکسیست هایی که از ایران رفته اند، مارکسیست نیستند چون دنیای 
ســرمایه  داری را دیده  و فهمیده اند شــوروی سابق چه دروغ هایی به 
آنها گفته اســت. اینها از جامعه جدا می شوند، اما اعضای گروه های 

خرد اجتماعی هستند. 
ما اعضای هرگروهی باشــیم، یک جایگاه اشــغال و متناسب با این 
جایگاه نقش هایی را نســبت به دیگرانی که با ما هســتند ایفا می کنیم، 
و مثلا اگر من فرزند ســوم خانواده پدری هســتم، به عنوان فرزند سوم 
نســبت به والدین و دیگر فرزندان جایگاهــی دارم. یکی از این نقش ها 
عاطفی اســت. در واقع سرمایه گذاری اســت، یعنی به میزانی که من 
به لحاظ سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وضعیت مطلوب تری 
پیدا کنم، این سرمایه می تواند در خدمت والدین و سایر اعضای خانواده 
قــرار گیرد. عینا همیــن وضعیت را یک مرحله بالاتر در گروه دوســتان 
می بینیــد. افرادی که در جایی اشــتغال به کار داشــته اند هنگامی که 
مهاجــرت کرده انــد، در واقع به انــدازه ای که ایفای نقش داشــته اند، 
در آنجا خلأ ایجاد می شــود تا اینکه جایگزین آنهــا را ایجاد کنند. پس 
خلأهای عاطفی، اقتصادی و اجتماعی عواملی اســت که به خصوص 
برای گروه هایی پیش می آید که عضو یا اعضایی از خودشان را از دست 

داده اند. 
حــالا ببینیم سرنوشــت والدین این افراد چه می شــود؟ اگر اینها از 
خانواده های پرفرزند باشــند، همه فرزندان اینها مهاجرت نکرده اند. اما 
اگر اینها از خانواده های کم فرزند باشند و همه فرزندانشان به خصوص 
فرزنــدان اثر گذار مهاجرت کرده باشــند، به طور قطــع اینها در دوران 
ســالمندی هیچ چاره ای ندارند جز اینکه در مراکز نگهداری سالمندان 
نگهداری شــوند. البته اتفاق دیگری که من شــاهد آن هســتم افتاده 
اســت، به تدریج با بالارفتن ســن این والدین در ایران و کشف امکاناتی 
که فرزندان آنها به تدریج در جامعه مهاجرپذیر به دســت آورده اند، اگر 
این والدین به لحاظ روانی آمادگی داشــته اند، به همان کشــور انتقال 
می یابند. ولــی معمولا اینها ترجیح می دهند در همین ســرزمین فوت 
کنند و در همین خاک دفن شــوند. شاید مثلا این مقداری چالش ایجاد 
کند. دسته دیگر مهاجرانی هستند که از ایران رفته اند و احتمالا سرمایه 
فرهنگی و اقتصادی شــان کم بوده اســت و آنجا از یــک زندگی تقریبا 
متوسط روبه پایین برخوردارند که نمی توانند کاری را برای والدین بکنند. 
اینها می توانند از کســی بخواهند از والدین شان نگهداری کند. در ایران 
در این زمینه عموما برای ســالمندی به مفهومــی که جامعه ما رو به 

سالمندی است، فکر نشده است. 
اما به طور کلی در جامعــه ایران و با توجه به اینکه بعد خانوار در 
حال محدودشــدن است، ما نمی توانیم انتظار داشــته باشیم در آینده، 
این فرزندان باشــند که نگهداری از والدین در دوره سالمندی را برعهده 
بگیرند. ســازمان های خصوصی و دولتی و خیریه مجموعا باید در این 
زمینه هم فعال شــوند و امکانات نگاهداری این مجموعه انسانی را که 
در این گروه های ســنی هستند را فراهم کنند. تاثیرات مهاجرت از ایران 
بــر خانواده ایرانــی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اســت. البته ما در 
دنیایی قرار داریم که بخشــی از انتقال های فرهنگی از طریق رسانه ها 
به خوبی صورت می گیرد، یعنی افرادی که از کشــور مهاجرت کرده اند، 
اینها کسانی هســتند که حداقل درصد بالایی امکان رفت وآمد به ایران 
را دارند، امکان رفت وآمد با بستگانشــان هم وجود دارد. بنابراین میزان 
بــالای مهاجران ایرانی در کشــورهای توســعه یافته، کم کــم تغییرات 

نگرشی در جامعه ما ایجاد کرده است و بیشتر ایجاد خواهد کرد. 

فرهنگ  ایرانى
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صفحه 10 نمایشگاهی که در نوع خود بزرگ ترین نبود
صفحه 11 درس هایی که باید از خشک سالی آموخت
صفحه 12 واردات آفات  از راه ابریشم

ممکن اســت هر فردی سر این دو راهی مانده باشــد: بروم یا بمانم؟ در 
بعضی دوره ها گزینه «بروم» پررنگ تر می شــود و در برخی دیگر، «بمانم». 
برخی اگــر بروند که هیچ، اما اگــر نروند حس بازندگانــی را دارند که در 
مسابقه ای برنده نشده  اند و لابد برای برنده بودن، قابلیت کافی نداشته اند. 
محدودکردن مهاجرت به فرار مغزها شاید یکی از دلایلی است که به این 
موضوع دامن زده است. در نهایت این داستان، به ویژه در سال های اخیر 
آن قدر تکرار شده است که گویی موجی راه افتاده و مردم سوار بر این موج 
می روند و مهاجرت می کنند. با  «آذر تشــکر»، جامعه شناس، درباره دلایل 

ایجاد این موج و پیامدهای آن گفت وگو کرده ایم. 

 به نظر می رســد موجی در جامعه ایران ایجاد شده است که برخی  �
خیــال می کنند باید مهاجــرت کنند. برای عــده ای مهاجرت کردن به 
داشــتن زندگی بهتر منجر می شــود؛ یعنی فرد مهاجر درآمد بیشتر، 
زندگی بهتر و در نهایت احساس بهتری دارد، اما برای عده ای، هیچ یک 
از این موارد اتفاق نمی افتد. از این عده به طور معمول اگر بپرسید، نه 
تصویر روشنی از آنچه می خواهند به آن در کشور میزبان برسند، دارند 
و نه دلایل کافی برای اینکه مصائب مهاجرت را به جان بخرند. بیش از 
همه، به نظر می رســد موجی ایجاد شده است که بخشی از مردم با آن 

می روند. به اعتقاد شما این موج چگونه ایجاد شده است؟
اساسا پدیده مهاجرت در عصر مدرن پیچیده تر شده و ابعاد وسیع تری 
پیدا کرده اســت و از ابعاد اصلی امواج پدیده جهانی شــدن در سال های 
اخیر اســت، اما ماجــرای مهاجرت در ایــران که ما در ایــن بحث بر آن 
متمرکزیم، ماجرای عجیبی اســت. ما در دوره هــای مختلف تاریخی در 
ایران مهاجرت های وســیعی داشــته ایم که هرکدام دلیلی داشته است. 
براســاس اســناد تاریخی اولین مهاجران در ســرزمین ایــران، مهاجران 
عقیدتــی بوده اند؛ مثلا پیروان میتــرا و زروانی ها مهاجرت کرده اند؛ چون 
آنها را آزار می داده اند. بعد خود زرتشتیان با ورود اسلام به هند مهاجرت 
می کنند. البته در زمان هخامنشــیان و اشــکانیان مهاجران سیاسی هم 
داشــته ایم؛ مثلا پناهندگی شاهزادگان به روم. بعد از آن مهاجرت نیروی 
کار داشــته ایم؛ کوچ ایرانیان به عثمانی، روسیه و مصر که بر اثر قحطی، 
وبا، بی کاری، تجاری ســازی زمین، ورشکست شــدن صنایع داخلی که به 
خاطر رقابت نکــردن با کمپانی هند شــرقی و... اتفاق  افتاده اســت. در 
اســناد آمده که در بین ســال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ قمری ســفارت روسیه 
یک میلیون مجوز خروج از ایران صادر کرده اســت. بااین همه، می شــود 
گفت مهاجرت سیاسی آدم های معمولی به عنوان حرکتی علیه دستگاه 
دولتی و دربار از دوران صفویه شــروع می شــود. به طور کلی مسئله را 
از دو جنبــه می توان مطرح کرد: از منظــر جامعه مبدأ و از منظر جامعه 
مقصد. وقتی در جامعه مبدأ هســتیم مســئله ما این است که کم شدن 
نیرو چه تأثیری دارد، اما در نگاه به جامعه مقصد، مســئله ما این خواهد 
بود که ایرانیان مهاجر در کشــورهای خارجی چه می کنند، چه موقعیتی 
دارند و آیا توانســته  اند به موقعیت متنی جامعه مقصد دست پیدا کنند 
یا موقعیت حاشیه ای دارند؟ یعنی آیا مهاجرت در تغییر موقعیت آدم ها 

مؤثر بوده یا نه؟ و سؤالاتی از این دست.
مــن اینجا می خواهم فقط از منظر جامعه مبدأ به مســئله مهاجرت 
نگاه کنم. ســعی می کنم فهــم از مهاجرت را در یک میدان بازشناســی 
کنم. موقعیت ما در میدانی که مســئله مهاجرت در آن عمده می شــود، 
چیست؟ قبل از اینکه بحثم را مطرح کنم، باید یک نکته کلیدی را یادآور 
شوم و آن اینکه این طور نیست که مسئله اجتماعی یک پدیده یک وجهی 
باشــد و به دنبالش انتظار داشته باشــیم که با توجه به یک وجه مسئله، 
به راه حل مشخص دستوری برســیم. تعریف مسئله و نوع رویکرد ما به 
مسئله بســیار تعیین کننده است؛ یعنی اینکه مســئله را چگونه توضیح 
دهیم. همین نحوه نگاه ما به مســئله، راه حل های احتمالی را هم پیش 
پای ما می گذارد. از این نظر ابتدا سعی می کنم بگویم به پدیده مهاجرت 
تاکنون چــه رویکردهایی وجود داشــته اســت؛ تاکنون درباره مســئله 
مهاجــرت در ایران آمارهای متعددی داده شــده که در رســانه ها تکرار 
شــده اســت. مثلا صندوق بین المللی پول گفته: «ایران از نظر مهاجرت 
در میان ۹۱ کشــور در حال توســعه، مقام اول را دارد». پشت بند این آمار 
هم هشدارهایی داده شده که ما داریم موج عظیمی از مهاجران را بیرون 
می فرستیم. در مقابل تعریف این مسئله دولت های مختلف، برخوردهای 
مختلف کرده اند؛ مثلا دولت احمدی نژاد به کلی منکر مســئله مهاجرت 
شد و معتقد بود این حرف ها توطئه غربی هاست. این یک برخورد، یعنی 
اصلا مســئله اجتماعی را نبینیم و منکر شــویم. در این صورت مرزها را 
می بندیم، شرایط سخت می گذاریم و... . تجربه نه فقط در ایران، بلکه در 
همه جای دنیا نشان داده چنین نگاهی شکست خورده است و حالا دیگر 
امواج مهاجرت چنان قوی شــده که صدای سازمان ملل و اتحادیه اروپا 

هم که از این موج سود می برند درآمده است.
برخــورد دیگر این اســت که این پدیــده را نخبه گرایانه نــگاه کنیم؛ 
یعنــی اینکه مهاجرت را بــه عنوان «فرار مغز» تعریــف کنیم. ما تعبیر 
انگلیســی Brain drain را به فرار مغزها ترجمــه کرده ایم. وقتی با این 
تعبیر نخبه گرایانه، مسئله را تعریف کنیم و بگوییم مغزهایی هستند که 
دارنــد از این مملکت فرار می کنند، راهکارهایمان هم به طور متناســب 
چیده می شــود. راهکارهایی می گذاریم که فکر می کنیم با آنها، نخبه ها 

کمتــر تمایل به خروج از ایران خواهند داشــت؛ مثلا بنیاد ملی نخبگان 
درســت می کنیم یا شرکت های دانش بنیان، روی دانشگاه های برتر، مثل 
صنعتی شریف یا روی نفرات برتر کنکور و المپیادی ها دست می گذاریم 
و دنبالشــان می کنیم و هدفمان هم این اســت که ایــن نخبه ها ایران را 
تــرک نکنند. بعد هم می گوییم موجباتــی را فراهم کرده ایم که نخبگان 
از ایران نروند. مشــکل این نوع نگاه به پدیده مهاجرت هم این است که 
موضوع را مختص نخبگان تلقی می کند. یعنی یک مســئله اجتماعی با 
ابعاد وســیع را مختص تعداد خاصی می کند؛ این گفتمانی است که در 
موضوع مهاجرت در ایران ســیطره زیادی دارد. از نظر من این گفتمانی 
دولتی است که با کمک همه سیاست گذاری ها و بدنه کارشناسی دولتی 
عمومی شده است. سیاســت های دولت هم به گسترش این نگاه دامن 
زده و همــه سیاســت های مربوط به مهاجرت را در همین راســتا پیش 

برده است.
 این گفتمان نخبه گرایانه که درباره مســئله مهاجرت تشکیل شده،  �

روی جامعه مبدأ چه تأثیــری می گذارد و درواقع این گفتمان با ما چه 
می کند؟

پژواک تعریف این چنینی مسئله، این است که اولا این موضوعی است 
مربوط بــه نخبگی که در هر جامعه ای موضوعی خاص اســت و طبعا 
دولــت باید آن را حل کند. دولت هم راهکارهایی را که گفتم در دســتور 
کار می گذارد و جامعه هم به خودش می گوید: ببین چه مغزهای در حال 
فرار از ایران هســتند و غصه می خورد که همه آدم های بســیار باهوش 
از ایــن مملکت رفته  انــد و در نتیجه مملکت از باهوش ها خالی شــده 
اســت! در رســانه ها هم همین مدام تکرار می شود. تأثیر این گفتمان این 
است که به تدریج «مهاجربودن» با «نخبه بودن» در اذهان یکی می شود. 
مهاجرت کردن تبدیل می شــود به یک مسابقه اثبات نخبگی! و موقعیتی 
که افراد تصور می کنند با مهاجرت می توانند در کشــوری دیگر به دســت 
می آورند، مساوی می شود با موقعیت نخبگی و... و افراد هر سختی ای را 
به جان می خرند تا به آن موقعیت نخبگی برســند که در آغاز، انگیزه اش 
برنده شدن در مســابقه با هم وطنانی بوده که با آنها کم وبیش موقعیت 
برابر داشته اند. یک اثر هم برای بقیه جامعه که مهاجرت نمی کنند دارد 
و به آنها این پیغام را می دهد که تو خاص نیســتی! تویی که به هردلیلی 

در ایران مانده ای، مغز نیستی وگرنه از ایران می رفتی!

با این تعبیر که شــما می گویید، پدیده مهاجرت ابعاد بسیار وسیعی  �
پیدا می کند. گویی ابعاد ذهنی – روانی آن هم مهم می شود.

بله. می شود فعلا کاری به سیاست گذاری های دولتی نداشت. درکنار 
جامعه بایستیم و به پدیده مهاجرت نگاه کنیم. ببینیم از نظر ما مهاجرت 
به چه معناســت. چــه تأثیری روی مــا می گذارد و جامعــه چطور این 

گفتمان را بازتولید می کند.
پرسش «ماندن یا رفتن» به امر وجودی ما تبدیل شده است؛ این سؤال 
دست از سر ایرانیان برنمی دارد. جالب است وقتی با کسانی که مهاجرت 
هم کرده اند و حتی سال هاست ساکن کشور دیگری هستند، حرف می زنید 
می بینید همین پرســش همچنان باقی اســت. یعنی ســؤالی که تصور 
می کنیم امری اجتماعی- سیاسی اســت، به امر وجودی ما تبدیل شده؛ 
یعنــی این قدر با وجــود ما پیوند خورده که آدم هــا برنامه های زندگی را 
براســاس آن می چینند و به آن فکر می کنند. در اشعار معاصر هم هست 

«قایقی خواهم ساخت...»
 اینکه مهاجرت از ایران به عده ای خاص محدود شود و این پدیده  �

با فرار مغزها توضیح داده شــود- صرف نظر از اینکه بخش عمده ای از 
مهاجران، نخبگان جامعه نیستند- این نگاه که به سیاست گذاری های 
ناشــی از آن اشــاره کردید، چه تأثیری بر آنها که مانده  اند و مهاجرت 

نکرده  اند می گذارد؟
به نظر من، ربط مهاجرت به همه ماســت که مهم است، نه یک قشر 
خاص نخبه! جالب است که درباره این درد همه گیر هم سکوت کرده ایم. 
مهاجرت از جمله مسائلی است که گاه و بیگاه در گزارشی در یک روزنامه  
حرف هایی تکراری درباره آن می خوانیم. اغلب گزارش ها و پژوهش هایی 
که راجع به این مســئله نوشته می شــود، عوامل جاذبه و دافعه مغزها 
را تکرار می کنند. مســائل اقتصادی و سیاسی، وجود تبعیض و... عوامل 
دافعه انــد و عوامل جاذب یعنی درآمد و امنیت بیشــتر و... در نهایت به 
همین ســادگی مسئله تمام می شود. بعد هم یک سری آمار می آید نشان 
می دهــد که ما در فرار مغزهــا رتبه اول داریم. در این نگاه کارشناســی 
که مکمل همان نگاه دولتی اســت که گفتم، موضوع به گونه ای تعریف 

می شــود که ارتباطش با زندگی شــخصی و وجودی ما از دست می رود، 
ما خودمان را در آن آمارها پیدا نمی کنیم. افرادی برای ما طرح مســئله 
کــرده   و راه حل هایش را هم چیده اند که به آنها اشــاره کردم، اما هرچه 
می  گویند و هرچه می کنند، مسئله تمام نمی شود؛ با ما هست؛ به زندگی 
ما چسبیده است و در سرنوشت های آینده ما هست. چرا درباره مسئله ای 
با این ابعاد وســیع، این همه کم حــرف می زنیم؟ چرا امری که آن قدر با 
زندگــی درونی ما پیوند خورده، این قدر کم، آن را بررســی می کنیم؟ یک 
دلیلش این اســت که جامعه این پدیده را به گفتمان دولتی- کارشناسی 

فرار مغزها، واگذار کرده است.
 چــه اتفاقی در جامعــه ایران افتاده اســت کــه درنهایت روی  �

ذهن های ما تأثیر گذاشته و رفتن یکی از انتخاب هایمان شده است؟
زیگمونــد باومن مهاجرت را با مصرف تعریــف می کند و می گوید در 
جهان امروز، مصرف کنندگان شهروندان محترم جامعه هستند و کیفیت 
مصرف شــان جایگاه آنــان را تعییــن می کند؛ آدم ها تــلاش می کنند به 
منابعی دســت پیدا کنند که آنها را تبدیل به مصرف کنندگان شــرافتمند 
می کنــد و هویت مصرفی متمایزی برای آنهــا رقم می زند. از نظر باومن، 
مهاجرت یکی از راههای تبدیل شــدن به مصرف کننده شرافتمندتر است. 
او می گوید بخش زیادی از مهاجران در جهان امروز، کســانی نیستند که 
جان آنها به خاطر جنگ و ســرکوب به خطــر افتاده یا در تأمین مایحتاج 
اولیه خود مانده  اند بلکه، آنها عمدتا شــهروندان عادی و بدون مشکلی 
هستند که تنها به هدف تلاش برای دسترسی به منابعی جدید که امکان 
مصرف بیشتر را برای آنها فراهم کنند، مهاجرت می کنند. به طور منطقی 
وضعیت پیشین اکثر این افراد، هرگز چنان بد نبوده که به خاطر رهایی از 

آن دست به خطر بزنند.
من فکر می کنم نظر باومن تا حدی درست است اما نگاه کردن از زاویه 
مصرف، همه چیز را برای جامعه ما توضیح نمی دهد. واقعیت آن است 
که شرایط سیاسی- اجتماعی و احساس ناامنی های دوره ای، در این میان 
بسیار مهم بوده است. من با درنظرگرفتن همه این عوامل – همان طورکه 

گفتم - سعی می کنم موقعیت و میدان را ترسیم کنم.
واقعیت این اســت که فضا به گونه ای است که ما کمتر فکر می کنیم 
که من در ســرزمینی به دنیا آمده ام که با وجود مشکلاتی که دارد، ممکن 
اســت امکاناتی هم داشته باشد - مثل همه ســرزمین های دیگر - و من 
می توانم از طریق آن برای خودم امکاناتی بسازم. در واقع، ما معمولا فکر 
می کنیم این «ســاختن» با همه مشکلاتش در ســرزمینی دیگر امکان پذیر 
است، نه در سرزمین خودمان. از منظر فردگرایانه حقوق بشری، هر کسی 
حق دارد جغرافیای خود را انتخاب کند. این درست است. ولی باید پرسید 
چه می شــود که آدم ها روشــنیِ جامعه مبــدأ را ول می کنند و خود را به 
ابهامِ جامعه مقصد می اندازند؟ جامعه ای که همواره با نوســتالژی های 
گذشته اش ور می رود و از بازیابی اشیای قدیم لذت می برد و ذوق می کند، 
چه جامعه ای اســت که می خواهد از آن فرار کند؟ باید دید نســبت ما با 
این جامعه چیســت که می خواهیم از آن فرار کنیم. این مســئله  از خود 
موضوع مهاجرت بنیادی تر است. نسبت من با امر اجتماعی در این جامعه 
چیست؟ وقتی از ایران می روی، می فهمی که اتفاق خاصی در زندگی ات 
نیفتاده؛ فقط دردســرها تغییر کرده است. دردسرها تمام نمی شوند، بلکه 
تغییــر می کنند. در واقــع، در جامعه خودی چرخه دردســرهای تکراری 
آدم ها را خسته می کند و این توهم به وجود می آید که در جامعه دیگری 
می توان از این دردســرها رها شــد. به نظر می رســد یکی از چیزهایی که 
موجب مهاجرت می شــود، بیرون آمدن از چرخه تکراری دردسرها است. 
مــن فکر می کنم برای فهم پدیده مهاجــرت در ایران معاصر، باید به یک 

«چرخه استیصال فردی جمعی شده» هم فکر کرد.
 این درســت اســت که برای بیرون آمدن از این چرخه استیصال،  �

مهاجرت یکی از راه حل ها است. اما چرا این راه حل عمده می شود؟
یک دلیل مهم عمده شــدن مهاجرت به عنوان راه رهاشــدن از چرخه 
دردسرهای تکراری، این اســت که ارتباط غلطی با جامعه مقصد برقرار 
شده است. سرزمین ایران روی جاده ابریشم قرار دارد. همواره سفر برای 
ایرانیان مهم بوده اســت. ســفرکردن و دنیا را از زاویه دید مسافر دیدن و 
خود را با ســفر از زنجیره تکرار رهانیدن، یکــی از مهم ترین انتخاب های 
زندگی همه ماســت. اما در ســه دهه، به دلیل نوع رابطه ای که با جهان 
برقرار کرده ایم و ابعــاد اقتصادی ای که این رابطه ایجاد کرده، از جامعه 
میزبان شناخت و آگاهی کافی به دست نیامده است. سازوکارهای جوامع 
مقصد برای ما شناخته شده نیست؛ امکان کمتری بوده که در آن جوامع، 
زندگی کوتاه مدت داشــته باشیم. پیوند ما با سرزمین های دیگر ناشناخته 
مانده اســت. به نظر من، اگر این جهان مبدأ و جهان مقصد می توانســتند 
به آســانی با هم در ارتباط باشــند، مهاجرت به شکل پدیده و با این ابعاد 
مطرح نمی شد. واقعیت این است که ما درباره واقعیت زیسته در جامعه 
ایران زیــاد می دانیم و گاهی زیاده می دانیم و به خوبی با دردســرهایش 
آشــنا هســتیم اما درباره واقعیت جامعه میزبان چیزی نمی دانیم. مایه 
تعجب اســت که ما ترجیح می دهیم خود را از دانستن به وادی ندانستن 
بیندازیم! درحالی که آدم ها معمولا ســعی می کنند خود را در زندگی، به 
دانسته های قبلی شــان متصل نگه دارند چون دانســته های آشنا مزیت 

نسبی آدم را بالا می برد.
ادامه در صفحه ۱۰

 سیدحسن حسینى
 استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران
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 وقتی از ایران می روی، می فهمی که اتفاق خاصی در زندگی ات 
نیفتاده؛ فقط دردسرها تغییر کرده است. دردسرها تمام نمی شوند، 
بلکه تغییر می کنند. در واقع، در جامعه خودی چرخه دردسرهای 
تکراری آدم ها را خسته می کند و این توهم به وجود می آید که در 

جامعه دیگری می توان از این دردسرها رها شد. به نظر می رسد یکی 
از چیزهایی که موجب مهاجرت می شود، بیرون آمدن از چرخه تکراری 

دردسرها است. من فکر می کنم برای فهم پدیده مهاجرت در ایران 
معاصر، باید به یک «چرخه استیصال فردی جمعی شده» هم فکر کرد.

گفت وگو با آذر تشکر درباره موج مهاجرت ایرانیان

مهاجرت، محدود مهاجرت، محدود 
به فرار مغزها نیستبه فرار مغزها نیست

نگار حسینى 


